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  چكيده
هـاي وجهـي غيرشخـصي       هاي معنايي و رفتارهاي نحوي فعل      بررسي ويژگي اين جستار به    

در ايـن   . اسـت   تحليلي انجام شده  -و با روش توصيفي   فارسي ميانة زردشتي اختصاص دارد      
در سـه  ) Palmer, 1997(بندي پالمر  هاي معنايي بر مبناي تقسيم پژوهش، بررسي ويژگي

بنــابر . اســت  ضــرورت انجــام پذيرفتــهنــوع معرفتــي، تكليفــي و پويــا و دو درجــة امكــان و
بر دو درجة امكان و ضرورت، درجـة         در فارسي ميانة زردشتي افزون    هاي اين جستار،     يافته

از ميان چهار فعل    . رود  شمار مي   هاي اصلي براي بيان درجة وجهيت به        احتمال نيز از درجه   
اي خـوانش   دار »بايد، ضروري اسـت    «abāyēdوجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي،      

هر سه نوع وجهيت معرفتي، تكليفي و پويا بوده و در همة مـوارد بيـانگر درجـة ضـرورت                    
 sazēdو  » تـوان  مـي  «tuwān،  »تـوان  شايـسته اسـت؛ مـي      «šāyēdاست و سه فعل وجهـي       

. اند  كار رفته براي بيان دو وجهيت تكليفي و پويا و درجة امكان به   » توان است؛ مي  سزاوار«
كنندة درجـة احتمـال در وجهيـت تكليفـي            بيان sazēd و   šāyēd وجهي    دو فعل  ،همچنين
هـاي فعلـي، حركـت       نـشيني بـا مـتمم      هاي وجهي همچون هم    رفتارهاي نحوي فعل   .هستند
ها در نقش فعل واژگـاني شـاهدي از رونـد            هاي وجهي و كاربرد سه مورد از اين فعل         فعل

  . رود شمار مي ها به  شدگي اين فعل دستوري
هــاي معنــايي،  هــاي وجهــي غيرشخــصي، ويژگــي وجهيــت، فعــل: ي كليــديهــا واژه

  شدگي، فعل واژگاني، فارسي ميانة زردشتي رفتارهاي نحوي، دستوري
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  مقدمه. 1
 در مفهـوم گـسترده بـر ديـدگاه گوينـده در مـورد       1وجهيت) Nuyts, 2016, p. 32(از ديد نويتز 

معنـايي كـه      هاي هم   از اصطلاح . اره دارد  اش 3 و نمود  2وضعيت امور و ابعادي همچون زمان دستوري      
 وجهيـت يـا چگـونگي       - نمـود  -توان به مقولة زمان    رود، مي  كار مي  شناسي براي وجهيت به    در زبان 

  . وضعيت امور اشاره كرد
از . دارد اي كه در جملـه آمـده، بيـان مـي           طوركلي وجهيت ديدگاه گوينده را نسبت به گزاره        به

 و وجهيـت    4وجهيـت معرفتـي   : اند بندي كلي بر دو نوع دانسته      دستهجنبة معنايي وجهيت را در يك       
بينـي كـنش    كنندة ارزيابي گوينده در پيوند با احتمال يا قابليت پـيش  وجهيت معرفتي بيان .5اي ريشه
هاي گوينده در    اين نوع وجهيت امكان يا ضرورت گزاره را بر پاية قضاوت، شواهد يا دانسته             . است
مفاهيمي كـه بـر ضـرورت، احتمـال يـا      ) Sweetser, 1982, p. 484( سويتسر به باور. گيرد بر مي

اي براي بيان مفاهيمي همچـون اجبـار،         وجهيت ريشه . روند شمار مي  امكان دلالت دارند، معرفتي به      
. شـود  بندي مي    دسته 7 و پويا  6و خود به دو زيرمجموعة تكليفي     ) همان(اجازه و توانايي كاربرد دارد      

يفي، در بيشتر موارد شرايط و قدرتي بيروني، سوم شـخص يـا مخاطـب را ملـزم بـه                    در وجهيت تكل  
در وجهيت پويا، نيروي دروني يا      . دهد كه كاري را انجام دهد      انجام كنش كرده يا به وي اجازه مي       

 .كنندة ضرورت يا امكان به انجام رسيدن كنش است شرايط موجود، فراهم

ايـن زبـان،   . هـاي ايرانـي ميانـة جنـوب غربـي اسـت            از زبـان  زبان فارسي ميانه يا پهلوي ساساني       
. اسـت  اي از زبان فارسي باستان و زبان رسمي ايران در دورة شاهنشاهي ساسـاني بـوده       بازماندة گونه 

ايـن آثـار بـه      . شـود  كاررفته در آثار زردشتيان گفته مـي       فارسي ميانة زردشتي در اصطلاح به زبان به       
هـاي   فعل). Abolghasemi, 2010, p. 134(اند  ل آرامي گرفته شدهالفبايي نوشته شده كه از اص

 šāyēd ،»بايـد، ضـروري اسـت    «abāyēdفارسـي ميانـة زردشـتي چهـار فعـل       8وجهي غيرشخصي
. گيرنـد   را در بـر مـي     » توان است؛ مي  سزاوار «sazēd و »توان مي «tuwān،  »توان شايسته است؛ مي  «

از ميـان چهـار فعـل وجهـي     . انـد  هايي را پشت سر نهـاده       ونيها در گذار به فارسي نو دگرگ       اين فعل 
هاي وجهي اصلي فارسـي خـارج شـده و سـه فعـل                امروزه از گردونة فعل    sazēdفارسي ميانه، فعل    

                                                                                                                   
1 modality  
2 tense  
3 aspect  
4 epistemic modality  
5 root modality  
6 deontic  
7 dynamic  
8 impersonal modal verbs  
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در فارسي نـو برجـاي   » توانستن«و » شايد«، »بايد«صورت   كه به tuwān وabāyēd ،šāyēdوجهي 
  .دهندة تحولاتي هستند حوي نشانهاي معنايي و ن اند، از منظر ويژگي مانده

هـا   كـه بـه برخـي از آن    است هاي چندي در پيوند با وجهيت در زبان فارسي انجام شده پژوهش
در زبــان فارســي » بايــد«بــه بررســي صــوري و معنــايي ) Bateni, 1975(بــاطني . شــود اشــاره مــي
ه سه برش معنايي احتمـال،      اي است و ب    داراي حوزة معنايي گسترده   » بايد«به باور وي    . است  پرداخته

در بررسـي سـه فعـل وجهـي     ) Akhlaghi, 2007(اخلاقـي  . شـود  بندي مي شايستگي و اجبار دسته
رسد كه در زبان فارسي تنها فعلي كه براي بيان درجة            به اين نتيجه مي   » توانستن«و  » شدن«،  »بايستن«

كـان توسـط دو فعـل ديگـر بيـان           است و درجـة ام    » بايستن«رود، فعل    كار مي  الزام در هر سه وجه به     
و » بايـد «واژة  به بررسـي سـاخت  ) Mahmoudi Bakhtiari, 2008( محمودي بختياري . شود مي

عمـوزاده و   . اسـت   ها از فعل اصلي به فعـل وجهـي پرداختـه            و مطالعة سير تحول كاركرد آن     » شايد«
ارسـي معاصـر،   با بررسي و تحليل شواهدي از زبان ف) Amouzadeh & Rezaei, 2010(رضايي 

رحيميــان و عمــوزاده . انــد را مطالعــه كــرده» بايــد«برخــي از ابعــاد معناشــناختي و كاربردشــناختي  
)Rahimian & Amouzadeh, 2013 (    افعال وجهي فارسي را از دو جنبة درجـه و نـوع بررسـي

هيـت  براي بيان سه درجه از وجهيت معرفتي، دو درجـه از وج           » بايد«براساس اين پژوهش    . اند كرده
براي بيان دو درجـه از وجهيـت الزامـي و    » توانستن«و » شدن«پويا و يك درجه از وجهيت الزامي و     

بـه بررسـي   ) Homayounfar, 2013(فـر   همـايون . رونـد   كـار مـي   يك درجه از وجهيت پويـا بـه  
هـا   دهد كه هر يك از اين فعـل        هاي وجهي در زبان فارسي پرداخته و نشان مي         شدگي فعل  دستوري

بـه  ) Taleghani, 2008(طالقـاني  . انـد  شـدگي را پـشت سـر نهـاده     درجه و ميزاني از دستوريچه 
بررسي نظام فعلي در زبان فارسي بر اساس عملگرهـايي همچـون وجهيـت، زمـان، نمـود و نفـي در          

هـاي   هاي وجهـي و خـوانش      وي بر آن است كه ميان ساختار نحوي فعل        . است  زبان فارسي پرداخته  
ها انطباق دقيق وجود نداشته و از ديـدگاه نحـوي نيـز تمـايزي ميـان خـوانش                     تي آن اي و معرف   ريشه
ذهنيـت را   )Medadian, 2021(مـداديان  . شـود  هـاي وجهـي ديـده نمـي     اي و معرفتـي فعـل   ريشه

در . است  نمايي فارسي بررسي كرده    بودگي در وجه   عنوان يك بعد معنايي وابسته به بافت و مدرج         به
هاي وجهي در برخـي      بر شرح مختصري كه دربارة فعل       اني پيش از اسلام، افزون    هاي اير   حوزة زبان 

هـاي معنـايي و برخـي     ويژگـي ) Nyberg, 1974, v. 2(است، نيبرگ  ها اشاره شده ها به آن كتاب
هـاي مختلـف بيـان        هـايي از مـتن     هاي وجهي فارسي ميانه را با آوردن نمونه        هاي نحوي فعل   ويژگي
تـوان بـه مقالـة جلاليـان چالـشتري           انـد، مـي    هايي كه در اين زمينه نگاشـته شـده         از مقاله . است  كرده

)Jalalian Chaleshtari, 2014 (   اشاره كرد كه چگونگي ايجاد فعـل غيرشخـصيtuwān را در 
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  اي ديگـــر  همچنـــين جلاليـــان چالـــشتري در مقالـــه   . اســـت فارســـي ميانـــه بررســـي كـــرده   
)Jalalian Chaleshtari, 2016 ( هاي وجهـي در زبـان سـغدي     چگونگي فعل تابع فعلبه بررسي

  . است پرداخته
هاي وجهـي غيرشخـصي فارسـي ميانـة زردشـتي       پژوهش حاضر به بررسي معنايي و نحوي فعل    

هاي اين  داده. است ـ تحليلي انجام شده اي و با روش توصيفي صورت كتابخانه بهاختصاص داشته و 
هاي ديني، اندرزي، پيشگويي، تاريخ و  شتي با موضوع هاي مختلف فارسي ميانة زرد      پژوهش از متن  
هـا كـه مـشتمل بـر دوازده مـتن هـستند،           ايـن مـتن     .اند صورت دستي گردآوري شده    فقه و حقوق به   

، 29. او. هاي زادسپرم، متون پهلـوي، روايـت پهلـوي، دسـتنويس م            ، گزيده 5مشتمل اند بر دينكرد     
رنامة اردشير بابكـان، دادسـتان دينـي، روايـت آذرفرنبـغ            نامه، كا  ، مينوي خرد، ارداويراف   6دينكرد  

هـايي   اين جستار، پژوهـشي كيفـي اسـت و بـر آن بـوده تـا داده      . فرخزادان و روايت اميد اشوهشتان   
هاي وجهي را در فارسي ميانه از منظر معنايي و نحـوي             هاي فعل  برگزيده و تحليل شوند كه ويژگي     

هاي وجهي غيرشخصي بر اسـاس       هاي معنايي فعل   هش، ويژگي در اين پژو  . روشني بازنمايي كنند   به
هايي همچون  در بخش رفتارهاي نحوي مقوله. اند بررسي شده) Palmer, 1997(بندي پالمر  تقسيم
هـاي فعلـي، حركـت       نشيني بـا مـتمم     هاي پرسشي، هم   هاي وجهي در جمله    سازي، كاربرد فعل   منفي
  .اند واژگاني بررسي و تحليل شدهها در نقش فعل  هاي وجهي و كاربرد آن فعل

  
 وجهيت . 2

هـا وجهيـت     در برخـي پـژوهش    . نمايـد  ارائة تعريفي جامع و مانع در پيونـد بـا وجهيـت دشـوار مـي               
در  ).Lyons, 1977(دهـد   اي معنايي است كه ديدگاه گوينده را نسبت به گـزاره نـشان مـي    مقوله

و ) Palmer, 1997; Narrog, 2005; Portner, 2009( نحوي -اي معنايي برخي وجهيت مقوله
تـوان   رفته، مـي  هم روي. است) Kratzer, 1977(اي نحوي و كاربردشناختي  در برخي ديگر مقوله

بـه محتـواي جملـه يـا       نحوي برشـمرد كـه ديـدگاه گوينـده را نـسبت     -اي معنايي وجهيت را مقوله
هـاي وجهـي،     ارهاي زباني همانند فعـل    وجهيت با استفاده از ابز    . دارد ارزيابي او را از گزاره بيان مي      

  . شود ها و نيز زمان دستوري بيان مي واره اي، جمله هاي حرف اضافه قيدهاي وجهي، گروه
وجهيــت را بــه چهــار گونــة ) Bybee et al., 1994, p. 177-181(بــي و همكــاران  بــاي
گرمحـور   شوجهيـت كـن   . انـد  بنـدي كـرده      گـروه  3، معرفتي و پيـرو    2محور ، گوينده 1گرمحور كنش

                                                                                                                   
1 agent-oriented  
2 speaker-oriented  
3 subordinating  
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شده در گزارة اصلي بيان      گر را با توجه به انجام عمل مطرح        شرايط دروني و بيروني مربوط به كنش      
دارد، مشتمل اند بر اجبار، ضـرورت، توانـايي و           برخي از مفاهيمي كه اين وجهيت بيان مي       . دارد مي

تحميـل كنـد و     دهـد تـا شـرايطي را بـر مخاطـب             محور به گوينده اجازه مـي      وجهيت گوينده . آرزو
وجهيت معرفتي ميزان تعهـد     . درخواست و توصيه است    كنندة مفاهيمي همچون دستور، تقاضا،     بيان

دهـد و مفـاهيمي همچـون امكـان، احتمـال و قطعيـت را بيـان         گوينده به صدق گـزاره را نـشان مـي         
همچـون  هـاي پيـرو كـاربرد دارنـد          پردازد كه در عبارت    هايي مي  وجهيت پيرو به وجه فعل    . كند مي

  .هاي مركب وجه التزامي در جمله
وجهيـت  . پويا، تكليفي و معرفتي: شمرد سه نوع وجهيت برمي) Nuyts, 2006, p. 2-6(نويتز 

 -شيوة سنتي اسناد ظرفيـت بـه فاعـل       شود، به   نيز خوانده مي   2 يا ذاتي  1پويا كه گاه وجهيت توانمندي    
ست، بلكه نياز يا ضـرورت از سـوي فاعـل را        اين مقوله فقط محدود به توانايي ني      . مشارك بند است  

شـود و ميـزان ضـرورت        وجهيت تكليفي بر حسب اجـازه و اجبـار تعريـف مـي            . دهد نيز پوشش مي  
ايـن نـوع    . گيـرد  گفتار از سوي گوينده بيـان شـده، در بـر مـي             اخلاقي چگونگي امور را كه در پاره      

ت نـوع سـوم يـا معرفتـي ميـزان           وجهي ـ. وجهيت با عرف اجتماعي و معيارهاي اخلاقي مربوط است        
معناي ضـمني قـضاوت يـا ارزيـابي گوينـده در       شود و به احتمال امور را از سوي گوينده شامل مي

  .مورد احتمالات چگونگي امور مربوط است
بندي معنايي اين جـستار   بندي وي از وجهيت اساس تقسيم كه تقسيم) Palmer, 1997(  پالمر 

. دانـد  ، تكليفي و پويا و دو درجة اصلي را امكـان و ضـرورت مـي               است، سه نوع وجهيت را معرفتي     
شناختي از دو نوع ديگـر       ترين نوع وجهيت است كه از ديدگاه نحوي و معني          وجهيت معرفتي ساده  

هاست نه وجهيـت كـنش يـا وضـعيت رويـداد و              معناي، وجهيت گزاره    اين وجهيت به  . متمايز است 
 اسـت و هـم      4محـور  ايـن وجهيـت گفتمـان     .  دارد 3 كنـشي  وجهيت تكليفي ضرورتاً جنبـة    . مانند آن 

دهـد،   با استفاده از اين وجهيت، گوينـده عمـلاً اجـازه مـي            . گيرد  گوينده و هم مخاطب را در بر مي       
وجهيت پويا با توانايي و خواست فاعل مرتبط اسـت و  . كند دهد و تهديد مي    كند، قول مي   اجبار مي 

دهنـدة امكـان وقـوع       كـاربرد خنثـي نـشان     . گيـرد  در بر مـي    را   6محور  و فاعل  5دو زيرمجموعة خنثي  
هايي كه فاعل غيرشخصي حـضور دارد يـا جملـه مجهـول اسـت، خـود را                   رويداد است و در جمله    

امكان پويـا   . گر توانايي فاعل در انجام كنش است       نوع ديگر امكان پويا بيان    . دهد تر نشان مي   روشن
                                                                                                                   
1 facultative  
2 inherent  
3 performative  
4 discourse-oriented  
5 neutral  
6 subject-oriented  
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بـه بـاور پـالمر    .  كـار رود  ثلاً بـراي ارائـة پيـشنهاد نيـز بـه       تواند براي بيان معناي ضمني م      همچنين مي 
)Palmer, 2001, p. 9 (         تفاوت وجهيـت تكليفـي و پويـا در ايـن اسـت كـه در وجهيـت تكليفـي

 .روند شمار مي عوامل شرطي بيروني هستند، در حالي كه در وجهيت پويا اين عوامل دروني به

ي، تكليفـي و پويـا را در زبـان فارسـي نـشان             ترتيـب سـه نـوع وجهيـت معرفت ـ          هاي زير بـه    نمونه
  :دهند مي

 ).معرفتي ممكن( مسافرت رفته باشد شايدزنگ زدم جواب نداد، ) الف .1

  ). معرفتي ضروري( اتفاقي افتاده باشد بايدرنگ به چهره نداشت،   ) ب
 ).تكليفي ممكن( همراه ما بيايي تواني مي) الف.  2

  ).ليفي ضروريتك( درس بخواني تا موفق شوي بايد)      ب
  ).پوياي ممكن( در اين راه موفق شود تواند مياو ) الف. 3

  ).پوياي ضروري( خيلي تلاش كنم بايد)      ب
 

 ها شناسي آن هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي و ريشه فعل. 3

بنـدي    طور سنتي به دو دسـتة شخـصي و غيرشخـصي دسـته             هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي به      فعل
هـاي غيرشخـصي     شوند و فعـل    از نظر شخص و شمار صرف مي       وجهي شخصي  هاي فعل. وندش مي

هـاي   فعـل . رونـد  كـار مـي    غالباً با يك صورت ثابت براي همـة اشـخاص و شـمارهاي دسـتوري بـه                
و » خواسـتن  «kāmistanو  » گـرفتن  «griftanشخصي فارسـي ميانـة زردشـتي عبارتنـد از دو فعـل              

، »تـوان  شايسته اسـت؛ مـي    «šāyēd ،»بايد، ضروري است   «abāyēdهاي غيرشخصي چهار فعل      فعل
tuwān» و »توان مي sazēd» گيرنـد  را در بر مي» توان است؛ مي سزاوار )Rastorgueva, 1968, 

p. 172-175; Abolghasemi, 1996, p. 178 .(   در بيشتر موارد، مصدر كامل يا مـصدر مـرخم
+ فعل وجهـي   « رو، دو سازة   در جمله حضور دارد؛ ازاين    منزلة متمم فعل وجهي پيش يا پس از آن           به

رمزگذار مفهـوم وجهـي     » فعل وجهي + مصدر مرخم   / مصدر كامل «و  » مصدر مرخم / مصدر كامل 
هاي معنايي و رفتارهاي نحوي  پيش از پرداختن به ويژگي. روند شمار مي در فارسي ميانة زردشتي به  

  .شود ها بيان مي شناسي آن شكلي مختصر ريشه بههاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي  فعل
» رفـتن  «-ay*مشتق است از ريـشة ايرانـي باسـتان          » بايد، ضروري است   «abāyēd  فعل وجهي   

ــا پيــشوند  ــشة ايرانــي باســتان . »نزديــك شــدن، رســيدن «-upa*همــراه ب  از ريــشة هنــدو -ay*ري
h1e*اروپايي


i- » رفتن «)Rix, 2001, p. 232 ( در اوسـتايي و فارسـي باسـتان    . اسـت  گرفته شـده

 ;Bartholomae, 1961, p. 147(» شـدن، رسـيدن   نزديـك  «-upa*با پيشوند » رفتن «  -ayريشة

Kent, 1953, p. 169 (مــصدر. اسـت   كـار رفتــه  بــهabāyistan » در فارسـي ميانــه از  » بايــستن



  145 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

همچنـين  . اسـت   بـه دسـت آمـده    -abāyمضارع به بن  an- و نشانة مصدريist-شدن پسوند  افزوده
بـه نظـر   . اسـت   نيـز در فارسـي ميانـه كـاربرد داشـته          » لازم بودن، ضروري بـودن     «abāyīdanمصدر  

واسطة گسترش استعاري به مفهوم    كه مفهومي عيني است، به    » شدن، رسيدن   نزديك«رسد مفهوم    مي
  .است هكه مفهومي انتزاعي است، انجاميد» ضروري بودن، لازم بودن«

 xšay*-مـشتق اسـت از ريـشة ايرانـي باسـتان            » تـوان  شايـسته اسـت؛ مـي      «šāyēdفعل وجهـي    
ــادربودن« ــابودن، ق ــه . »توان ــتايي ب ــشه در اوس ــن ري ــادربودن«xšā (y (–صــورت  اي ــستن، ق » توان
)Bartholomae, 1961, p. 551(  و در فارسي باستانxšay-» كردن حكومت «)Kent, 1953, 

p. 181 (مصدر . است آمدهšāyistan» شـدن پـسوند   در فارسي ميانه برآيند افزوده» شايستن-ist  و 
نيـز در فارسـي ميانـه    » شايـستن  «šāyīdanمـصدر  .  اسـت šāy– به بن مـضارع    an-نشانة مصدري

رود، بـر مبنـاي      شـمار مـي    كـه مفهـومي عينـي بـه       » توانا بودن، قادر بودن   «ظاهراً مفهوم   . كاربرد دارد 
كـشد، تبـديل     تصوير مـي   كه مفهومي انتزاعي را به    » بودن  شايسته«تعاري به مفهوم    فرايند گسترش اس  

  .است شده
از ريـشة  » نيرومند بودن، توانا بودن « -tav*از ريشة ايراني باستان» توان مي «tuwānفعل وجهي 

te*هندو اروپايي 

uh2- » كـردن، بـادكردن   ورم «)Rix, 2001, p. 639 (ايـن  . اسـت  تـه شـده  گرف

ــي باســــتان بــــه     ــشه در اوســــتايي و فارســ ــورت  ريــ   » نيرومنــــدبودن، توانــــابودن  «-tavصــ
)Bartholomae, 1961, p. 638; Kent, 1953, p. 186 (اســـت  كـــار رفتـــه بـــه .

 بـه  an-و نشانة مصدري ist- در فارسي ميانه از افزوده شدن پسوند » توانستن « tuwānistanمصدر
tuwān» است ساخته شده» توان، نيرو .  

توانستن،  « -sak*مشتق است از ريشة ايراني باستان» توان است؛ مي سزاوار «sazēdفعل وجهي 
دادن؛ توانـابودن،     انجـام  «-kek(w)*از ريـشة هنـدو اروپـايي        » كـردن   بودن؛ آمـاده    قادربودن؛ مناسب 

در فارسـي ميانـه   » سزيدن، سزاوار بـودن  «sazistanمصدر ). Cheung, 2007, p. 324(» توانستن
افـزون بـر ايـن    .  اسـت saz– بـه بـن مـضارع      an- و نشانة مـصدري  ist-شدن پسوند حاصل افزوده

  .  نيز كاربرد داردsazīdanمصدر در فارسي ميانه مصدر 
  

  هاي وجهي غيرشخصي پذيري فعل هاي مختلف و تصريف صورت. 3-1
هـا و    ك صـورت بـراي همـة شـخص        هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشـتي غالبـاً بـا ي ـ            فعل

 tuwānاز چهار فعل وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي،    . اند كار رفته  هاي دستوري به   صورت
 ويژگـي سـوم     sazēd و   abāyēd  ،šāyēdداراي ساخت بـدون شـخص اسـت و سـه فعـل وجهـي                

ن شخص مفرد مضارع را بازنمايي كرده و همگي براي همة اشخاص و شمارهاي دسـتوري بـا همـي                  
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شكل محدود در نقش فعل      ها به  هاي ديگري از اين فعل     براين، صورت   افزون. اند شكل كاربرد داشته  
 šāyist،  »بايـست  بايـست، مـي    «abāyist: انـد   كـار رفتـه     وجهي غيرشخصي در متون فارسي ميانه به      

 كـه  »سـزا بـود   «sazīdيـا   sazist و» توانـست  توانست، مـي  «tuwānist، »توانست شايسته بود؛ مي«
  . همگي سوم شخص مفرد ماضي هستند

4. gōwēd Srōš ahlaw ud Ādur yazad kū ēn ruwān ī awēšān druwandān kē-
šān pad gētīg zamīg tarāzēnīd ud drō tarāzēnīd…ud xarāj ī garān hamē 
abāyist dādan. 

ازه گرفتنـد و بـه      اهلو و آذرايزد اين روان آن درونداني است كه در گيتـي زمـين انـد                گويد سروش 
  ). p, 2003, Gignoux .129 (دادند بايست ميو خراج گران ... دروغ اندازه گرفتند

5. ud yazad ōy hambadīg abāz dāštan šāyist ayāb nē? 
   ). n.d, 2007, p. 76( يا نه؟ توانست باز دارد ميو ايزد آن متخاصم را 

6. u-m dīd ruwān ī mard-ē čand… tā az-išān kōf-ē pad pušt hamē kešīd ud 
kešīdan nē tuwānist. 

توانـستند بكـشند     نمـي كـشيدند و     تـا از ايـشان كـوهي بـر پـشت مـي            ...و ديدم روان مردي چند    
)127. p, 2003, Gignoux.(  

7.ēn ruwān ī ōy mard kē šahr pad mayānjīgīh awiš dāšt ēstēd ud ān ī sazīd 
kardan ud framūdan nē kard ud nē framūd. 

، بفرمايـد  و   سزا بود بكند  چـه     گري بدو داده شد و آن      اين روان آن مرد است كه شهر به ميانجي        
  ).Gignoux, 2003, p. 143(نكرد و نفرمود 

هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانـة زردشـتي داراي رفتـار            پذيري، فعل  از جنبة ميزان تصريف   
شـود؛ از ديگـر سـو         در جملـه نمايانـده مـي        بدون صورت صرفي   tuwānسو   از يك . يكسان نيستند 

abāyēd  ،šāyēd   و sazēd اند صورت كامل صرف نشده    يك به  تصريف ناقص بوده و هيچ      داراي .
فقـط يـك مـورد      sazēd و   abāyēdهـاي صـرفي چنـدي در اختيـار اسـت و از                صورت šāyēdاز  

توان به اين موارد اشـاره       هايي كه يافتيم، مي    از نمونة صرف  . صرفي در متون مورد بررسي يافت شد      
 hād  šāyīd سوم شخص مفرد ماضـي بعيـد،  šāyīd būd اول شخص مفرد مضارع،  šāyēm:كرد

 سـوم شـخص   šāyīd hēnd سوم شخص جمع مضارع،  šāyēndسوم شخص مفرد ماضي التزامي،
  . سوم شخص مفرد مضارعsazē سوم شخص جمع مضارع و abāyēndجمع ماضي، 

هـا در    توان شاهدي بـر قرارگـرفتن ايـن فعـل          ي غيرشخصي را مي   هاي وجه  تصريف ناقص فعل  
تـوان بـر روي پيوسـتار        پذيري مـي   ها را از نظر ميزان صرف      اين فعل .  برشمرد 1شدگي روند دستوري 

هـا   گيرد كه نـسبت بـه ديگـر فعـل           قرار مي  šāyēdترتيب در يك سوي اين پيوستار         نشان داد؛ بدين  
                                                                                                                   
1 grammaticalization  
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گيـرد كـه      جاي مـي   tuwānديگر اين پيوستار      ت و درسوي  هاي تصريفي بيشتري اس    داراي صورت 
اي نزديـك     هر يك با يك نمونة صرفي در نقطـه         sazēd و   abāyēdدو فعل   . صورت صرفي ندارد  

  .  قرار خواهند گرفتtuwānبه 
  

  هاي وجهي غيرشخصي هاي معنايي فعل ويژگي. 3-2
 وجهيت معرفتي . 3-2-1

هـا و نيـز      زيابي گوينده بر اساس شـواهد موجـود، دانـسته         كه گفته شد، ار    در وجهيت معرفتي، چنان   
بيني خواهد بود؛ اين نوع وجهيت امكان يا ضرورت گـزاره را بـر      صورت استنتاج، احتمال يا پيش     به

  .  گيرد هاي گوينده در بر مي پاية شواهد يا دانسته
8. ud ān zan wāng kard kū ma tars Ardaxšīr….u-t xwadāyīh ērān-šahr was 
sāl abāyēd kardan.  

  بايـد بكنـي   هـا   شـهر بـسيار سـال    و تـو فرمـانروايي ايـران    .... و آن زن بانگ كرد كه نترس اردشير       
)n.d, 1977, p. 32.(  

. دهد  ارزيابي خويش را از گزاره انجام مي       abāyēdدر جملة بالا گوينده با كاربرد فعل وجهي         
هاي پيشين كه در جملـه بيـان نـشده، بـا قطعيـت             نه گوينده براساس شواهد ذهني و زمي       در اين جمله  

اين جمله مـصداق وجهيـت      . »شهر فرمانروايي كند   ها بر ايران   اردشير بايد سال  «كند كه     مي  بيني پيش
كـاربرد  . دارد بيني خويش را بيـان مـي       معرفتي ضروري است و گوينده درجة بالاي اطمينان از پيش         

abāyēd     بيـاني،   رجة اطمينان گوينده نسبت به گزاره زياد است و بهدهد كه د   در اين جمله نشان مي
  . ديدگاه وي به يقين بسيار نزديك است

آيـد، فقـط     هاي وجهي غيرشخصي فارسـي ميانـة زردشـتي برمـي           كه از بررسي فعل    گونه    همان
abāyēd     نمايـد كـه     چنين مـي  ). 35همچنين نگاه كنيد به جملة      (است     در نوع معرفتي كاربرد داشته

دليـل  . است  مانده از فارسي ميانة زردشتي بسيار اندك بوده        ربرد اين نوع وجهيت در متون برجاي      كا
چه از ايـن متـون امـروزه در اختيـار اسـت، تنهـا متـون                   گردد كه آن   اين امر شايد به اين نكته باز مي       

اكـه  ج صورت محاوره در آن دوره رواج داشت، در دسترس نيست و از آن چه به  مكتوب بوده و آن   
رو كمتـر در متـون مكتـوب و          وجهيت معرفتي دربردارندة ارزيابي و قضاوت گوينده اسـت، ازايـن          

هـايي از وجهيـت معرفتـي در متـون           بودن نمونه   ازديگرسو، اندك . است  رسمي آن دوره نمايان شده    
 ,Amouzadeh & Rezaei(تواند شاهدي باشد بر تأييـد ديـدگاه هاينـه     فارسي ميانة زردشتي مي

2010, p. 68 Heine, 1999; quoted in (وي بـر يـن بـاور اسـت كـه بـر اسـاس شـواهد         . باشد
جـا كـه وجهيـت معرفتـي برپايـة            از آن . تر هـستند   گرمحور يا غيرمعرفتي كهن    تاريخي، معاني كنش  
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رود، درمجمـوع ايـن نـوع        شـمار مـي    گيرد و مفهومي ذهنـي بـه       قضاوت و ذهنيت گوينده شكل مي     
 .دانند ي تاريخي برخاسته از وجهيت غيرمعرفتي ميها وجهيت را در بررسي

  

  وجهيت تكليفي. 3-2-2
وجهيت تكليفي به آن نوع از وجهيت اشـاره دارد كـه نيرويـي بيرونـي هماننـد معيارهـاي اخلاقـي،         
عرف و هنجارهاي اجتماعي، قانون يا شخصي خاص، سوم شـخص يـا مخاطـب را ملـزم بـه انجـام                      

  . هد كه كاري را انجام دهدد كنش كرده يا به وي اجازه مي
9. ham-gōnag mardōm menišn ī xwēš ō frārōnīh rōn āhixtan ud rāst dāštan 
abāyēd.    

ــان ــه هم ــه ســوي نيكــي     ب ــشة خــويش را ب ــردم اندي ــه م ــشندگون ــد ك ــد  و باي ــت دارن راس
)Azerbaideman, 2015, p. 118.(  

10. pid ud mād frazand ī xwēš rāy ēn and kār kirbag pēš az pānzdah sāl be 
hammōxtan abāyēd.   

بايـد بياموزنـد    كرفـه پـيش از پـانزده سـالگي          ) و(پدر و مادر، فرزند خـويش را ايـن چنـد كـار              
)Jamasap J Asana, 1992, p. 256.(  

11. ud pad kirbag kardan tuxšāg abāyēd būdan ud az wināh be pahrēxtan 
čē ka az wināh pahrēzēd be ō dušox nē rasēd. 

 چه، كسي كه از گناه پرهيز كند به دوزخ          پرهيز كرد،  و از گناه     بايد بود  كوشاكردن    و به كرفه  
      ).  n.d, 1990, p. 65(نرسد 

12. ud ka haft amahraspand andar šnūman … ud pas abārg šnūman ī pad 
padisār ēdōn čiyōn nibišt kardan abāyēd. 

ها را يكـي پـس از ديگـري          سپس ديگر خشنومن  .... هفت امشاسپند در خشنومن هستند    و زماني كه    
-p. 121 Manouchehr Pesar-e ,2018(بايـد برگـزار كـرد    گونـه كـه نوشـته شـد،      همـان 

Goshenjam,.(  
13. ud ka gōwēd kū zan ī tō bawom pad (sālār ī) dādestānīg ēstēd čahār bār 
abāyēd zāyistan.   

بايـد  چهـار بـار   ) و(توسـط سـالار قـانوني باشـد        ) ايـن كـار بايـد     (گويـد كـه زن تـو باشـم،          و اگر   
  ).Ādurfarrōbay, 2005, p. 12-13 (درخواست كرد

گري   بدون اشاره به كنش    ،شوند  را شامل مي   abāyēdكه فعل وجهي    ) 13(تا  ) 9(هاي   در جمله 
گري خاص نيازمند ها كنش ين جملهشود؛ در ا صورت الزام بيان مي مشخص، انجام عمل يا كنش به    

معيارهـاي  ) 9(در جملـة    . شود الزام در وقوع كنش است      انجام كنش نيست و آنچه بر آن تأكيد مي        
هنجارهـاي دينـي پايـة الـزام     ) 11(عرف و هنجارهاي اجتماعي و در جملـة    ) 10(اخلاقي، در جملة    
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از اقتـدار گوينـده اسـت و گوينـده          وجـود دارد، ناشـي      ) 12(الزامي كه در جملـة      . روند شمار مي  به
قانون حقـوقي پايـة     ) 13(در جملة   . دهد اي كه در اختيار دارد حكمي ارائه مي        واسطة مقام مذهبي   به

گري غيرمشخص ملزم به تحقق رويداد يا       در همة موارد، سوم شخص يا كنش      . شود الزام شمرده مي  
ها مـصداق وجهيـت تكليفـي        ، همة جمله  رو از جنبة بعد امكان يا ضرورت       انجام كنشي است؛ ازاين   

واسـطة   بـه ) 13(و  ) 12(رسد ميزان الزام در دو جملـة         حال به نظر مي    بااين. شوند ضروري شمرده مي  
هايي است كه بر پاية معيارهاي اخلاقي و  اند، بيشتر از جمله كه از اقتدار گوينده يا قانون برخاسته      آن

  . اند فتهديني يا عرف و هنجارهاي اجتماعي شكل گر
14. ōy kē-š guft kū ēk marg-arzān ahlaw ōh bawēd dō marg-arzān nē bawēd 
ā–š tis čim be guft kū sar ī ān ē bār be šāyēd brīd pad gētīg. 

) رسـتگار (ارزان  دو گناه مـرگ   ) كنندة(ارزان رستگار شود و      يك گناه مرگ  ) كنندة(كه گفت    آن
  تــوان بريــد  مــيســر او را بــه گيتــي يــك بــار : ز بگفــت كــهنــشود،  پــس ســبب ايــن امــر را نيــ

)n.d, 1990, p. 81 .(   
15. ēn-iz paydāg kū weh-dēn-ē ka tis-ē frāz rasēd ud nē dānēd kū az kardan 
kirbag ayāb wināh agar tis az ān ī–š tuwān spōxtan ka nē kunēd u-š be spōxt 
tuwān.  

نداند كه از كردن، ثواب باشد يـا گنـاه،          ) و(اي بهدين كاري فراز رسد      بر) اگر(اين نيز پيداست كه     
تواند بـه عقـب     مي) پـس (باشد كه بتواند به عقب افكند، يعني نكند،         ) گونه(اگر آن كار از آن      

      ).n.d, 1990, p. 47(افكند 
ر كـا  بـه » داشـتن   اجـازه « در معنـاي     tuwān و šāyēdدو فعل وجهـي     ) 15(و  ) 14(در دو جملة    

هـا، از ايـن دو فعـل در نقـش فعـل وجهـي                در ايـن جملـه    ). 31 همچنين نگاه كنيد به جملة    (اند   رفته
تكليفي و بـراي بيـان اجـازه بهـره گرفتـه شـده و اجـازة انجـام كنـشي از سـوي مقـامي بـالاتر داده                             

شـمار   از جنبة بعد امكان يا ضرورت، اين دو جمله مصداق وجهيـت تكليفـي ممكـن بـه                   . است  شده
  . شود اي است كه به موجب آن، تحقق كنش ممكن مي دهندة اجازه روند و اين درجه، نشان يم

» سزاوار بودن«ترتيب در معناي   اگر بهšāyēd و sazēdدر فارسي ميانة زردشتي دو فعل وجهي   
  . دربردارندة توصية گوينده خواهند بود كار روند، به» شايسته بودن«و 

16. ud ān ī abāg harw kas sazēd dāštan āštīh ud dōšāram.    
      ).n.d, 1913, p. 115(، آشتي و مهر است سزاوار است داشتنچه با هر كس  و آن

17. ud afsōn nēkīh abar ēstēd nān xward gyāg šāyēd wirāst. 
 .n.d, 1990, p(آراست  جاي را شايسته استنان خورد، ) بايد(و براي مؤثر واقع شدن افسون 

199(.  
از نظر درجة وجهيت، ايـن نـوع وجهيـت در جايگـاهي ميـان دو بعـد ضـرورت و امكـان قـرار                  



 ... صبوري و  / هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي فعل/  150

 

  از ايـن  . تـر اسـت    اندازة ضرورت داراي قطعيت نيست و از امكان نيز قـوي            معنا كه به    اين  گيرد؛ به  مي
 توان براي اين درجه از وجهيت، درجة احتمال را در نظـر گرفـت و جايگـاه آن را در ميانـة                      رو، مي 

پيوستاري كه در يك سوي آن ضرورت و در سوي ديگـر آن امكـان جـاي دارد،  مـشخص كـرد                       
)Tavangar & Amuzadeh, 2009, p. 855 .(    

شود، هر چهار فعل وجهي غيرشخـصي فارسـي ميانـة زردشـتي ظرفيـت         گونه كه ديده مي     همان
هـاي    بـيش از ديگـر فعـل   »abāyēd«ميـان، كـاربرد    ازاين. كاربرد در وجهيت تكليفي را دارا هستند  

دليل اين امـر را     . توجه است  قابل» sazēd«و  » šāyēd«وجهي است و پس از آن نيز كاربرد دو فعل           
ها در نوع متون بازمانده از فارسي ميانة زردشتي بازجـست؛ چـه، بخـش                توان در كاربرد اين فعل     مي

انـد و بخـش اصـلي ايـن متـون            كـار رفتـه    ها در متون اندرزي فارسي ميانه بـه        چشمگيري از اين فعل   
هايي مختصر و صريح و آموزنده است كه دربردارنـدة دسـتورهايي دربـارة قـوانين اخلاقـي و                     گفته

هـايي دربـارة      كردن در زنـدگي و نيـز قـانون          رفتاري، پيشنهادهايي دربارة سنجيده انديشيدن و عمل      
 ــ  ــره و حكومـ ــن، زنـــدگي روزمـ ــور ديـ ــاي درســـت در امـ   ت اســـت آداب معاشـــرت و رفتارهـ

)Macuch, 2014, p. 200.( چـه را در ذهـن    رو نويسنده مطابق با هدف اين نـوع متـون، آن   ازاين
  . است گري خاص بيان داشته اي كلي و همگاني بدون اشاره به كنش داشته در قالب اجبار يا توصيه

 

  وجهيت پويا. 3-2-3
نـي يـا شـرايط موجـود، لـزوم يـا       تر گفته شد در وجهيت پويا نيـروي بـالقوة درو           كه پيش  گونه  همان

  . آورد امكان به انجام رسيدن كنش را فراهم مي
18. ud amā mardōmān abēr tuxšāg abāyēd būd kū xwēš ruwān rāy nēkīh 
xwāhēm nē anāgīh.   

ــان   ــا مردم ــدو م ــسيار باي ــا ب ــيم كوش ــدي    باش ــه ب ــواهيم ن ــراي روان خــويش نيكــي خ ــه ب  ك
)Azerbaideman, 2015, p. 73(.  

19. ud ān-iz ī driyōštar mardōm ka nē dānēd xwardan ud dāštan pad xwāstag 
drahm-ē šāyēd be marg-arzānīh be madan. 

خواستة خود را بخورنـد و نگـاه دارنـد، بـا            ) چگونه بايد (تر زماني كه ندانند كه       و آن مردم درويش   
 ,Azerbaideman, 2015( برسند ارزاني مرگ) گناه(به توانند  مييك درهم ثروت ) داشتن(

p. 203  .(  
20. ruwān pad ēn and tis abērtar šāyēd bōxtan pad spāsdārīh ud hunsandīh 
ud nihādagīh.  

بـا سپاسـگزاري و خرسـندي و ملايمـت          : نجـات داد   تـوان  مـي روان را با اين چنـد چيـز بهتـر           
)Azerbaideman, 2015, p. 245.(  
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21. harw čiyōn mard kāmēd ō kāmag šāyēd sāxtan.   
 .Azerbaideman, 2015, p(برآورده كند  تواند  ميخواسـتش را  هرگونه كه مرد بخواهد،

85  .(  
22. zarrēn-gōš ēkānagīhā ān (ī) nāfag ī Gayōmard pāsbānīh kardan tuwān.   

  ).   n.d, 1999, p. 231 (تواند پاسباني كند  ميگوش به تنهايي ناف كيومرث را زرين) سگ(
23. ud yazad…. nūn-iz harw ka-š abāyēd bērōn kardan hu-garīhā tuwān.  

 ,n.d, 2007 (بيرون كندآساني او را   بهتواند مياكنون نيز هر زمان كه او لازم بداند، ... و ايزد

p. 83  .(  
24. frōd āwurišnīh ī sar niyāyišnīg pad ēr-menišnīh ō ham-dahišnān nē ān 
paristišn  ast ī dādār pad-iš a-nīrmad-ē sazēd būd. 

گونـه پرستـشي كـه از آنِ آفريـدگار         نوعان نه آن   فرود آوردن سر به نشانة تواضع براي نيايش به هم         
    ).n.d, 2007, p. 73( باشد  ناسودمندتوانند مياست كه در اين صورت 

در .  فارسـي ميانـة زردشـتي هـستند        هاي بالا دربردارندة هر چهار فعل وجهي غيرشخـصي         جمله
. شود شود، گوينده ضرورت انجام كنشي را به خود يادآور مي      را شامل مي   abāyēdكه  ) 18(جملة  

رو  آورد؛ ازايـن   گر فراهم مـي    در اين جمله نيروي بالقوة دروني، لزوم وقوع كنش را از طريق كنش            
» داشتن  امكان« در معناي    šāyēd ،)20(و  ) 19(هاي   در جمله . مصداق وجهيت پوياي ضروري است    

بـا داشـتن    (با در اختيارداشتن شرايطي كه در جملـه مـشخص شـده             ) 19(در جملة   . است  كار رفته  به
امكـان نجـات روان     ) 20(در جملـة    . امكان رسيدن به گناه موردنظر فراهم است      ) يك درهم ثروت  

 در معنـاي    šāyēd،  )21(در جملـة    . در همراهي با سپاسـگزاري، خرسـندي و ملايمـت وجـود دارد            
، )23(و ) 22(در دو جملـة  . اسـت ) مـرد (كننـدة توانـايي فاعـل       كـار رفتـه و بيـان       بـه » داشتن  توانايي«

tuwān    24(در جملة   .  بيانگر توانايي فاعل است(  ،sazēd   كـار رفتـه و    بـه » داشـتن  امكان« در معناي 
جاكـه در     كـان يـا ضـرورت، از آن       از جنبة بعـد ام    . است  امكان ناسودمند بودن كنش را مطرح كرده      

شـمار   شود، مـصداق وجهيـت پويـاي ممكـن بـه           امكان وقوع كنش بيان مي    ) 24(تا  ) 19(هاي   جمله
  . روند مي

تـوان   در مـورد دوگانـة خنثـي و توانـايي فاعـل، مـي      ) Palmer, 1997, p. 85(از ديـد پـالمر   
šāyēd 21( را در جملــة ( داراي كــاربرد خنثــي وtuwānهــاي   را در جملــه)گــر  بيــان) 23(و ) 22

همه، بنا بـر      بااين. اين توانايي، قدرت فيزيكي و جسماني است      ) 22(در جملة   . توانايي فاعل برشمرد  
توان بين دو مقولة خنثي و توانـايي         روشني نمي  آيد، به  هاي فارسي ميانة زردشتي برمي     چه از داده    آن

) مـرد ( توانايي فاعل    šāyēdگرچه  ) 21(ة  كه در جمل   گونه  همان. فاعل مرز مشخصي در نظر گرفت     
تواند براي اشاره به هـر مـردي    شخص خاصي نيست و مي» مرد« حال منظور از دارد، بااين را بيان مي
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  .  با وجود داشتن مفهوم توانايي فاعل، داراي كاربرد خنثي استšāyēdرو  كار رود؛ ازاين به
هار فعل وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي       آيد، هر چ    هاي بالا بر مي    كه از داده   گونه  همان

 داراي معنـاي    sazēd و   šāyēd  ،tuwānميـان، سـه فعـل وجهـي           درايـن . داراي خوانش پويا هستند   
كه در بخش پيشين گفته آمد، اين معنا برگرفته از مفهوم ريـشة ايـن                بوده و همچنان  » داشتن  توانايي«

رود و هـم گـسترش اسـتعاري يافتـه و      كـار مـي   عل بهاين معنا هم براي بيان توانايي فا   . سه فعل است  
هـاي فارسـي ميانـة زردشـتي نـشان           كه بررسي كلي داده    همچنان. دارد امكان وقوع كنش را بيان مي     

كـاربردتر از دو فعـل ديگـر اسـت و فقـط در       كـم » تـوان  مي« در معناي sazēdدهد، فعل وجهي     مي
ــاي  ــان«معن ــتن امك ــه» داش ــه  ب ــار رفت ــل و. اســت ك ــي دو فع ــاي  tuwān و šāyēdجه ــر معن ــم ب  ه

رسد از اين نظر تفـاوتي بـين كـاربرد         نظر مي  ، و به    »داشتن  امكان«دلالت دارند و هم     » داشتن  توانايي«
ويـژه   بـه » داشـتن   توانـايي « در معنـاي     tuwānنمايد كـه     اين دو وجود نداشته باشد؛ هرچند چنين مي       

  .اند از كاربرد بيشتري برخوردار بوده» داشتن انامك« در معناي šāyēdتوانايي جسماني و فيزيكي و 
  

  هاي وجهي غيرشخصي فعل رفتارهاي نحوي. 3-3
  هاي وجهي غيرشخصي سازي فعل منفي. 3-3-1

هـايي كـه دربردارنـدة فعـل وجهـي غيرشخـصي             در فارسي ميانة زردشتي براي منفي ساختن جملـه        
بيـاني، همـواره وجـه منفـي         گيـرد؛ بـه     مي پيش از فعل وجهي قرار    » نه «nēهستند، همواره نشانة نفي     

  . شود نه متممِ آن مي
25. Ohrmazd guft kū ka pad hāmīn andar xānag ī ēw-dar be mīrēd ā-š tā ē 
māh be bawēd ā-š awiš nē abāyēd šudan. 

در بميرد، پـس تـا يـك مـاه بگـذرد، بـدانجا               در تابستان در خانة يك    ) كسي(اورمزد گفت كه اگر     
   ).n.d, 1990, p. 41 ( رفتنبايد

26. pad rāh kū šawēnd widarg ēdn be brīnēnd abāg āb be šōbēnd tā ē māh āb 
xwardan nē šāyēd.   

 Jamasap(آب خورند  نتواننددر راه كه بروند گذر چنين ببرند، با آب بياميزند كه تا يك ماه 

J Asana, 1992, p. 204.(  
27. Ardašīr xēšm grift u-š ō pus ī Ardawān guft kū hunar ud mardānagīh pad 
stahmagīh ud dušrāmīh ud was adādestānīh xwēš kardan nē tuwān. 

رامـي و دروغ و      اردشير خشم گرفت و به پسر اردوان گفت كه هنر و مردانگي به سـتمگري و دش                
   ).n.d, 1977, p. 17 (توان كرد نميبس بيدادگري به خويش 

28. abāz dwārīd u-š ēč  ēwēnag abāz ayāristan nē sazēd u-š abāz ō kōxšišn 
mad(an) ayāristan nē sazistan čim ēk ān ī pēš 
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دليل اينكه غيرممكن است كه جرأت كند دوباره به ستيز آيد، يكي اين است كه پيش از اين فـرار                     
      ).n.d, 2007, p. 86(جرأت كند  دوباره نتواندكرد و به هيچ روي 

  
  پرسشي هاي هاي وجهي غيرشخصي در جمله كاربرد فعل. 3-3-2

هـاي پرسـشي از گونـاگوني        هاي وجهي غيرشخصي در جملـه      در فارسي ميانة زردشتي كاربرد فعل     
هـاي   جملـه : هـاي پرسـشي فارسـي ميانـه        ها در همة انواع جمله     اين فعل . چشمگيري برخوردار است  

هاي پرسشي با  و نيز جمله» يا «ayābو » يا نه «ayāb nēشي با هاي پرس واژه، جمله پرسشي با پرسش
  .اند  كار رفته تغيير آهنگ جمله به

29. ud agar nasā wišuftag ast čiyōn abāyēd kardan?    
    ). Ādurfarrōbay, 2005, p. 73(؟ چگونه بايد عمل كردو اگر نسا متلاشي شده باشد 

30. ud čiš ī baxt ēstēd wardēnīdan šāyēd ayāb nē?   
  ). n.d, 1913, p. 43(؟ توان برگردانيد يا نه مي) آن را(است،  و چيزي كه مقدر شده

31. mard abāg zan ī daštān saxwan guftan šāyēd?   
  ).  Ādurfarrōbay, 2005, p. 111(؟ تواند سخن گويد ميمرد با زن دشتان 

32. ud abārīgān yazd pad arzānīg nē dārēd ayāb-iš nimūdan nē tuwān.  
  ).  n.d, 2007, p. 79(؟ تواند بنمايد نمي) به آنان( دين را ياداند  و ايزد ديگران را شايسته نمي

33. pas ān and dušmen az šahr abāz dāštan kē tuwān?  
 .Jamasap J Asana, 1992, p(؟ تواند بازدارد مي چه كسيپس اين چند دشمن را از شهر 

210(  .  
34. ud čē ān ī abāg harw kas sazēd dāštan?  

   ).n.d, 1913, p. 113(؟ سزاست داشتن آن كه با هركس چيستو 
جز  اي به سازه» چه «čēواژة  پرسش) 34(و در جملة » چگونه «čiyōnواژة  پرسش) 29(در جملة  

 همچنـين در  .اسـت  فعل وجهـي را پرسـشي كـرده   » چه كسي «kēواژة  پرسش) 33(وجه و در جملة    
عامـل  » يـا  «ayāb، )32(تغييـر آهنـگ و در جملـة    ) 31(، در جملـة  »يـا نـه   «ayāb nē، )30(جملة 
كـه  ) 31(جز جملة     به. است  روند و در هر سه جمله وجه پرسشي شده         شمار مي  شدن جمله به    پرسشي

ي بخـش   گرفتن است، در ديگـر مـوارد، پرسـش بـراي آگـاهي              منظور گوينده از طرح پرسش، اجازه     
هـايي كـه از      دهنـد، در جملـه     شده نشان مـي    هاي ارائه  كه داده  براين، همچنان   افزون. است  مطرح شده 

واژه همـواره بـدون فاصـله يـا بـا            شود، پرسـش   كردن جمله بهره گرفته مي      واژه براي پرسشي   پرسش
گـاه  هـا، جاي   واژه در ايـن جملـه      رو جايگـاه پرسـش     ازايـن . گيـرد  فاصله پيش از فعل وجهي قرار مي      

 .نشان سازة مورد پرسش است بي
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  هاي فعلي هاي وجهي غيرشخصي با متمم نشيني فعل هم. 3-3-3
هاي وجهي در فارسي ميانة زردشتي غالباً مصدر كامل يـا مـصدر         كه گفته شد، متمم فعل     گونه  همان

شده در قالـب مـصدر كامـل يـا مـصدر             هاي وجهي، فعلي اسمي    بياني متمم فعل   است؛ به   مرخم بوده 
براين، صـورت غالـب، در ايـن     افزون. است گرفته مرخم بوده كه پيش يا پس از فعل وجهي قرار مي       

  .  دار با فعل وجهي هستند نشيني فعل زمان هايي نيز وجود دارند كه نمايانگر هم متون نمونه
35. šāhān-šāh andar zamān rēdag ō pēš xwāst u-š guft kū hunar šāyendagīh ī 
tō abāyēd ka ān šagrān rāy zīndag ō amā āwarēd. 

 كه آن شـيران را      بايدشايستگي تو   ) و(درنگ ريدگ را پيش خواست و گفت كه هنر           شاهنشاه بي 
  ).Jamasap J Asana, 1992, p. 124(آورد زنده نزد ما 

36. ōwōn-iz ka az gētīg be widerēd (ud) ham pad ayārīh ī mard-kirb (ud 
kanīg-kirb) šāyēd ō wahišt rasēd ī xwad hēnd pid ud mād ruwān.  

كـه خـود   ) و كنيزپيكـر  (هم به ياري مردپيكـر      ) بميرد(گونه نيز هنگامي كه از گيتي بگذرد         به همان 
  ).  Zādisparam, 2006, p. 89 (رسدبه بهشت تواند  مياند،  پدر و مادر روان

37. ēy Zarthušt anē tō rāy gōwēm ka mardōm dēndār u ahlaw ka dar ān 
zamān (ī) wattar abar kār kirbag kamtar tuwān kunēnēd. 

ديگر تو را گويم كه مردم ديندار و پرهيزگار كه در آن زمان بدتر باشـند، كـار كرفـه              ! اي زردشت 
  ). n.d, 1999, p. 292(كنند توانند را كمتر 

38. ō kas awestwārīh sazēd nibēsēd kū-š pad abāyistīh im dūdag-sālārīh 
rāyēnēd.    

 ,n.d, 1997(دهد   كه به شايستگي اين سرپرستي را انجام ميسزاست بنويسدبه فرد به استواري 

p. 34.(  
اسـت كـه بـدون    ) مـضارع (دار  هاي وجهي يك فعل زمـان     ها متممِ هر يك از فعل      در اين جمله  

، 36 در جملـة     rasēd،  35 در جملة    āwarēd(است   فاصله يا با فاصله پس از فعل وجهي قرار گرفته         
kunēnēd    و   37 در جملة nibēsēd    دار همواره پس از   ظاهراً در اين موارد فعل زمان     ). 38 در جملة

گرفته و همچون مصدر كامل يا مصدر مرخم از قابليت حركت به پيش از فعـل     فعل وجهي قرار مي   
  . است وجهي برخوردار نبوده

هاي وجهي غيرشخـصي از صـورت مـصدر كامـل يـا مـصدر                م فعل پديدارشدن نشانة تغيير متم   
چـه، مـصدر    . ها دانست  شدگي اين فعل   توان شاهدي در مورد دستوري     دار را مي   مرخم به فعل زمان   

جـا كـه فعـل از اسـم           دار به مقولة فعـل؛ و از آن        از نظر دستوري به مقولة اسم تعلق دارد و فعل زمان          
ها از مقولة اسم بـه فعـل تغييـري در جهـت دسـتوري                تمم اين فعل  رو تغيير م   تر است، ازاين   دستوري

براين، متمم مصدري يا مصدر مـرخم بـا تبـديل بـه فعـل                 افزون. آيد شمار مي  ها به    شدن اين ساخت  
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هاي فعلي در جايگاه اصلي جمله ايفاي نقش كرده و فعل وجهـي               دار، از نظر معنايي و ويژگي      زمان
-Davari & Naghzguy(شـود   بـراي فعـل اصـلي تبـديل مـي     اي دسـتوري   غيرشخصي بـه نـشانه  

Kohan, 2017, p. 245 .(نمايد كه اين فرآينـد در دورة متـأخر فارسـي ميانـه بـه انجـام        چنين مي
  .رسيده باشد

  

  هاي وجهي غيرشخصي حركت فعل. 3-3-4
سـي ميانـة   هاي وجهي غيرشخصي فار آيد، فعل شده در اين جستار برمي     هاي ارائه  كه از داده   همچنان

صورت مـصدر كامـل يـا مـصدر          زردشتي قابليت حركت به پيش يا پس از متمم خود را كه غالباً به             
گونه كـه گفتـه شـد ايـن قابليـت در مـورد همراهـي                  البته همان . اند شدند، دارا بوده   مرخم نمايان مي  

. انـد  گرفتـه  ر مـي  ها همواره پس از فعل وجهي قـرا        شود و ظاهراً اين فعل     دار ديده نمي   هاي زمان  فعل
هـايي نيـز در      آيـد، نمونـه     همچنين گرچه در بيشتر موارد، فعل وجهي در مجاورت مـتمم خـود مـي              

اند ميـان فعـل وجهـي و مـتممِ آن قـرار       توانسته دهند عناصر ديگر جمله مي   اختيار است كه نشان مي    
 šāyēdبـين  » زانيار مرگ) گناه(به «arzānīh  be margعبارت ) 19(براي نمونه در جملة . گيرند

 و tuwānبـين  » آسـاني  بـه  « hu-garīhāقيد) 23(است، يا در جملة  قرار گرفته» رسيدن «madanو 
bērōn kardan» است جاي گرفته» بيرون كردن .  

. انـد بـين فعـل وجهـي و مـتممِ آن فاصـله بيندازنـد                توانـسته  هـا نيـز مـي      واژه نشانة نفي و پرسـش    
بـين فعـل وجهـي و مـتمم آن و در جملـة       nē  نشانة نفـي ) 28(تا ) 26(هاي   كه در جمله گونه همان

. اسـت  جـاي گرفتـه  » بـاز داشـتن   «abāz dāštan و tuwānبـين  » چـه كـسي  «kē واژة  پرسش) 33(
شـود؛ بـراي     هاي مركـب نيـز مـشاهده مـي         هاي وجهي درون سازة فعل     همچنين قابليت حركت فعل   

و در جملـة  » كوشابودن «tuxšāg būdan مركب  بين دو جزء فعلabāyēd، )11(نمونه، در جملة 
بنـابراين  . اسـت  قـرار گرفتـه  » داشتن راست«rāst dāštan همين فعل وجهي پس از فعل مركب ) 9(

توان به اين نتيجه دسـت يافـت كـه در فارسـي ميانـة زردشـتي محـدوديتي از جنبـة              رفته مي   هم  روي
هـا   نمايد كه اين فعـل      نداشته و چنين مي    قرارگرفتن فعل وجهي دقيقاً در مجاورت متمم خود وجود        

  .اي تثبيت نشده بودند در جاي ويژه
 
  هاي وجهي در نقش فعل واژگاني  كاربرد فعل. 3-3-5
صورت فعل   وجهي ديگر فارسي ميانة زردشتي افزون بر نقش وجهي خود به   ، سه فعل  tuwānجز    به

ياني اين سه فعل هر دو كاربرد فعل اصلي و          ب اند؛ به  كار رفته و هويت واژگاني مستقل داشته       اصلي به 
  . اند زمان دارا بوده وجهي را هم
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39. u-šān ēn-iz aōn dāšt kū ēn sē wāzag xwastūg(īh) wēš abāyēd kū 
hāmōyēn abestāg ud zand.     

 گونه پنداشتند كه ايمان به اين سـه سـخن بـيش از ايمـان بـه همـة اوسـتا و زنـد                        ايشان اين را نيز اين    
  ).Azerbaideman, 2015, p. 63(ضروري است 

40. abar ān drōn dō ī Way weh ud Rašn ud Aštād xāyag ud panīr namak-sūd 
šāyēd.  

شايــسته اســت ســود  مــرغ و پنيــر نمــك درون واي بــه و رشــن و اشــتاد، تخــم) ســفرة(بــر آن دو 
)Ādurfarrōbay, 2005, p. 106-107.(  

41. haštdahom bowandagīh ān bawēd kē ān ī nē sazēd nē menēd ud nē 
gōwēd ud nē kunēd.  

  ). n.d, 1990, p. 227(نينديشد و نگويد و نكند ) آن را(، نسزدهجدهم كمال آن باشد كه آنچه 
 وجهي غيرشخـصي در نقـش فعـل اصـلي نمايانـده شـده و هـر يـك                     هاي بالا سه فعل    در جمله 

ها در متون فارسي ميانة زردشتي       كاركرد دوگانة اين فعل   . نددربردارندة معناي واژگاني مستقل هست    
ها نخست نقش فعل اصلي را بر عهده داشته و سپس به فعل وجهي تبـديل                 دهد كه اين فعل    نشان مي 

اي  بياني تبديل فعل واژگاني بـه سـازه   هاي وجهي يا به   هاي اصلي به فعل    رو تبديل فعل   ازاين. اند شده
بـا توجـه بـه فراوانـي كـاربرد ايـن       . رود مـي  شـمار   ها به    شدگي اين فعل   يدستوري از شواهد دستور   

ها از ايـن ديـدگاه    شدگي اين فعل  رسدكه روند دستوري   نظر مي  ها در نقش فعل وجهي چنين به       فعل
همچنين بررسي متون فارسي ميانة زردشـتي نـشان از آن           . در دورة متقدم فارسي ميانه رخ داده باشد       

هـا نمايانـده نـشده، بلكـه داراي           گاه در نقش فعل واژگاني مستقل در اين متن         چ هي tuwānدارد كه   
شدگي در دورة متقدم فارسـي ميانـه بـه فعـل وجهـي               ساختاري اسمي بوده كه طي فرآيند دستوري      

  .است تبديل شده
 

  گيري نتيجه. 4
ي هـاي وجهـي غيرشخـص      هـاي معنـايي و رفتارهـاي نحـوي فعـل           در اين پژوهش به بررسي ويژگي     
ها نيز بررسـي و گفتـه شـد كـه            پذيري اين فعل   همچنين تصريف . فارسي ميانة زردشتي پرداخته شد    

پـذيري داراي رفتـار مـشابهي نيـستند و           هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي از نظر ميزان تـصريف          فعل
ها  هاي دستوري، شاهدي از قرارگرفتن اين فعل       هاي فعلي براي مقوله    تصريف ناقص و نبود صورت    

 در گذار به    tuwān و   šāyēdگفتني است دو فعل وجهي      . رود شمار مي  شدگي به  در مسير دستوري  
 كه در فارسي ميانـه داراي چنـد صـورت           šāyēdاز سويي   . اند فارسي نو دو روند متفاوت را پيموده      

 كـه در فارسـي      tuwānشود و از ديگرسو      صرفي بوده، امروزه تنها يك صورت دارد و صرف نمي         
رسد فعل وجهـي     نظر مي  به  . شود صورت كامل صرف مي    دون صورت صرفي بوده، امروزه به     ميانه ب 
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tuwān                  هـاي صـرفي را       در گذار به فارسي نو، اساس صورت صـرفي قـرار گرفتـه و همـة صـورت
كـه   گونـه   اسـت؛ همـان     رسد ايـن تحـول از فارسـي دري آغـاز شـده              به نظر مي  . است  خود پذيرفته  به

و » بايد«است، دو فعل      دست آورده  هاي صرفي را در اين دوره به        همة صورت  كه» توانستن«بر    افزون
هـاي صـرفي     همـة صـورت   » توانستن«حال،  . اند شده هاي فعلي صرف مي    نيز در همة صورت   » شايد«

هاي صرفي دو فعل وجهي ديگر در فارسـي نـو از ميـان               خود را در فارسي نو حفظ كرده و صورت        
  :در فارسي دري» شايد«و » بايد«، »توانستن«صرف . اند رفته

  .... توانم ؛ مي....بتوانم: هاي ديگر صرفي توانم؛ تواني؛ تواند؛ توانيم؛ توانيد؛ توانند و صورت
  بايم؛ بايي؛ بايد؛ باييم؛ باييد؛ بايند

  شايم؛ شايي؛ شايد؛ شاييم؛ شاييد؛ شايند 
هـاي شخـصي و      اختهاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشـتي از نظـر كـاربرد در س ـ              فعل

/ مصدر كامـل  + فعل وجهي «گر تغييري در قاعدة      غيرشخصي تفاوتي نداشته و حضور يا نبود كنش       
بـراي نمونـه، در     . آورد وجـود نمـي    بـه » فعل وجهـي  + مصدر مرخم   / مصدر كامل «يا  » مصدر مرخم 

گر است، در جمله حـضور دارد و فعـل           كه كنش ) zarrēn-gōš(» گوش زرين) سگ(«) 22(جملة  
 .اسـت  بيان شـده » تواند پاسباني كند مي «pāsbānīh kardan tuwānصورت  وجهي و متمم آن به

گر در جمله حضور ندارد و سـاختي غيرشخـصي اسـت، بـار               كه كنش ) 16(گونه در جملة     همين به  
  .  است آورده شده» سزاست داشتن «sazēd dāštanشكل  ديگر فعل وجهي و متمم آن به

هاي چهارگانة وجهي غيرشخصي فارسي ميانـه تنهـا          ين پژوهش از ميان فعل    هاي ا  براساس يافته 
abāyēd        داراي خوانش هر سه نوع وجهيت معرفتي، تكليفي و پويا بوده و سه فعل ديگر براي بيـان 

گـر درجـة      در همـة مـوارد بيـان       abāyēdفعـل وجهـي     . انـد  كـار رفتـه    دو وجهيت تكليفي و پويا بـه      
 sazēdو  » تـوان  مـي  «tuwān،  »تـوان  شايـسته اسـت؛ مـي      «šāyēdسه فعـل وجهـي      . ضرورت است 

درجـة  . انـد  كـار رفتـه    براي بيان دو وجهيت تكليفي و پويا و درجة امكان به          » توان است؛ مي  سزاوار«
ترتيـب، در فارسـي       بدين. است   در وجهيت تكليفي بيان شده     sazēd و   šāyēdاحتمال نيز با دو فعل      

ة امكان و ضرورت، درجة احتمال نيز از درجات اصـلي بـراي بيـان               ميانة زردشتي افزون بر دو درج     
 بـا دلالـت بـر معـاني مختلفـي همچـون       šāyēdاز نظر تنوع معنايي، . رود شمار مي درجة وجهيت به    

دربردارندة بيشترين معاني در بين     » اجازه داشتن «و  » شايسته بودن «،  »توانايي داشتن «،  »امكان داشتن «
جــز معنــاي  ايــن فعــل در گــذار بــه فارســي نــو بــه. يانــة زردشــتي اســتهــاي وجهــي فارســي م فعــل

شايـسته  «رود و نيز معناي      شمار مي  كه معناي اصلي آن در اين دوره به       » داشتن  داشتن، احتمال   امكان«
  . است در متون ادبي، ديگر معاني را از دست داده و دچار كاهش معنايي شده» بودن
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ارجـاع زمـاني هـر      .رفتارهاي نحوي تقريباً يكساني دارنـد     هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي       فعل
هـا ويژگـي سـوم     ، ديگـر فعـل  tuwānجـز    كـه بـه  sazēd و  abāyēd ،šāyēd،tuwānچهار فعل 

، abāyist  ،šāyistكنند، به زمان حال و آينده و ارجاع زمـاني            شخص مفرد مضارع را بازنمايي مي     
tuwānistو sazist  يا sazīd  مفرد ماضي هستند، به زمـان گذشـته اسـت   كه همگي سوم شخص .

دار  هاي زمان  نشيني با فعل   هاي وجهي غيرشخصي از جمله هم      هاي نحوي فعل   بررسي برخي ويژگي  
گـر ايـن اسـت       ها در نقش فعل واژگاني مستقل و فعل وجهي بيان           زمان سه مورد از آن     و كاربرد هم  

همچنـين كـاربرد    . اسـت   آغـاز شـده بـوده     ها از همـان دورة ميانـه         شدگي اين فعل   كه روند دستوري  
tuwān)     شدگي اين فعـل در      در نقش فعل وجهي، نشان از دستوري      ) كه داراي ساختار اسمي است

هاي وجهي در فارسي ميانـة زردشـتي بـا           افزون بر اين، بررسي مقايسة حركت فعل      . دورة ميانه دارد  
نـشان پـيش از      در حالت بـي   » توانستن«و  » شايد«،  »بايد«ها در فارسي نو كه سه فعل         حركت اين فعل  

انـد، شـاهد ديگـري از رونـد      متمم خود قـرار گرفتـه و درنتيجـه از تثبيـت بيـشتري برخـوردار شـده        
  . رود شمار مي ها به  شدگي اين فعل دستوري

هـاي وجهـي فارسـي       هاي معنايي فعل   ويژه در مورد ويژگي    درپايان، اين جستار بيان اين نكته به      
بـا  . اسـت   شده در پژوهش حاضر بـوده      چه گفته شد براساس متون بررسي       ت كه آن  ميانه ضروري اس  

چه امروزه در اختيـار       توجه به محدويت دسترسي به همة منابع فارسي ميانه و نيز با توجه به اينكه آن               
هـايي كـه     داريم بيشتر متوني با مضامين ديني يا اندرزي هـستند، دور از انتظـار نيـست كـه پـژوهش                   

  .هاي ديگري باشند هايي ديگر به انجام برسند، دربردارندة يافته ون و دادهبرپاية مت
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